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اینکه گفتید سرعت طیّاره از حرکت زمین استاد: 
 بیشتر است، من هیچ توجیهی برایش پیدا نکردم.

تلمیذ: استحضار دارید قُطر زمین چهل هزار 
کلیومتر است؛ که این بر خط استواست و شما هر چه 

کنید، قُطر زمین کم به سمت قطب حرکت می
 شود.می

سرعت »دانم؛ من همین را گفتم: استاد: بله می
اصلًا در نقطۀ قطب، « یّاره از زمین بیشتر نیست.ط

 رسد.سرعت به صفر می
شود تلمیذ: در قطب، سرعت هواپیما بیشتر می

دیگر؛ سرعت خطی هواپیما در آن نقطه، از سرعت 
 شود.زمین بیشتر می

 رسد.استاد: اصلا در نقطۀ قطب به صفر می
تلمیذ: یعنی در استواء در شبانه روز باید چهل 
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 کیلو متر را باید برود.هزار
استاد: پس حرکت شما به سمت بالا یا جنوب 

 بوده، نه روی خط.
 تلمیذ: به طرف غرب.

استاد: نه، کدام غرب؟ نه غرب استوایی، غرب 
 طولی؛ نه عرضی؛ یعنی بالا بودید دیگر ها؟

تلمیذ: رفتیم نیم کره شمالی )از شرق رفتم به 
ازده و نیم و سمت غرب راه افتادیم( یازده بود، دو

 یک بود، بعد رسیدیم...
روند؛ اینها استاد: چون طیّارها به این سرعت نمی

 سرعتشان مثلًا هزار است.
 تلمیذ: هزار و صد است.

 استاد: بله.
رود، این مسافت وقتی این ]طیّاره[ بالا می تلمیذ:

شود و سرعت شود؛ اضافه نمیدر واقع کمتر می
ای آن هواپیما و سرعت خطی .... اگر سرعت زاویه

مثلًا یا یکی است بین استوا و تمام کشورهای ... 
 شود...یکی است و چون آنجا شعاع کمتر می

 شود؛ یعنی ]اگر[ یکاتفاقاً بر عکس آن هم می
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نفر نمازش را آنجا نخوانده باشد، بیاید این طرف، 
 باز هم وقت هست نمازش را بخواند.

 استاد: بر عکس است دیگر.
کنند و تلمیذ: افرادی که برای حج ثبت نام می

گذارند، سوالشان این است که پولشان را در بانک می
 آیا آن پولی که مانده اند خمس دارد یا نه؟

 .استاد: نه، خمس ندارد
 تلمیذ:تتمۀ پولشان که هست؟

 استاد: نه، خمس ندارد.
اش باشد یا تلمیذ: چه برای خودش باشد یا بچه

 زنش باشد حتی بچۀ شیر خوار؟
استاد: نه، واجب است دیگر. برای عمره 

 روند؟ عمره اول شان است؟می
 استاد:نه، خمس ندارد.

تلمیذ: در آنجا حضرتعالی عمره را واجب 
 دانید؟می

 :بله، واجب است.استاد
 تلمیذ: واجب؟

استاد: بله، واجب است. دو واجبِ جدا از هم 
جای جای خودش و حج هم بهاست؛ عمره به
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 خودش است. 
 تلمیذ:...

 استاد:بله، دوم به بعد؛ یعنی مستحب باشد.
 تلمیذ:...

استاد:به همۀ آن؛ یعنی به مقداری که خرج 
 آن.کند. اصل پول، حرکت، رفتن و آمدن همۀ می

 تلمیذ:...
گیرد؛ اینکه از استاد: نه، به آن که دیگر تعلق نمی

اوّل داده، در واقع آن کسری پول را دارد دولت 
دهد. این ]شخص اگر[ الآن بخواهد با این پول می

تواند برود؛ منتهی ]اگر[ چند سال بماند، برود، می
کند. دولت طبعاً باید آن را این پولش اُفت پیدا می

ند. نسبت به این دیگر ]خمس[ تعلق جبران ک
 گیرد.نمی

 تلمیذ:...
رود، باید نیت : نه، نه! کسی که به عمره میاستاد

واجب کند؛ چون ما یکی عمره داریم ]یکی حج[؛ 
عنوان امر عبادی دو چیز است: یکی عمره ]یعنی[ به

است و یکی هم حج است؛ منتهی برای کسانی که در 
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شود. روند، عمرۀ اینها عمرۀ تمتع میاشهُر حج می
د[ آن عمره را باید حالا اگر نه، قبل از اشهُر حج ]برون

متصل به حج بکند و از مکّه هم نباید خارج بشوند. 
خواهد در ماه رمضان برود حالا اگر یک کسی می

حج انجام بدهد، ]فرض کنید[ ماه رمضان به مکّه 
عنوان عمرۀ رسید، این ]شخص[ باید برود عمره را به

مفرده انجام بدهد، نه عمرۀ تمتع؛ چون در اشهُر حج 
تواند قتی عمره را انجام داد، آن وقت مینیست. و

خارج بشود، دوباره به مکّه برگردد و در وقت 
خودش حج را هم انجام بدهد. منتهی اگر خارج شد 

ای که انجام و بیش از یک ماه طول کشید، آن عمره
دهد، آن دیگر عمرۀ مفرده برای دخول حرم است می

رد. آن و ارتباطی به آن وجوبی که انجام داده، ندا
دهد، وجوبش را انجام داده؛ این عمرۀ که انجام می

مثل افراد عادی است؛ که یک ماه از مکّه دور باشند 
و بعد از یک ماه بخواهند وارد بشوند )چه اهالی خود 
مکّه ]باشند[، چه ]اهالی[ غیر مکّه( این ربطی به 
عمرۀ مفردۀ اوّل ندارد و این وجوبش یک وجوب 

وجوب است؛ ربطی به هم ندارد. دیگری است؛ دوتا 
که از بلاد ناحیه به مکّه  -ولی اگر همین شخص 
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بعد از ماه رمضان که اشهُر حج است بیاید، -آید می
اش تمتع اش دیگر مفرده نیست، بلکه عمرهعمره

شود. یا اینکه بنابر نذری یا چیزی که این قِران می
 است، این عمره را باید متصل به حج کند و هر دو
واجب را دیگر انجام داده؛ هم عمره انجام داده، هم 
حج؛ که در موطن خودش یک ماه یا دو ماه دیگر 

 دهد.انجام می
های دیگر عمرۀ تمتع تلمیذ: کسی که در ماه

 انجام بدهد، در ماه دیگر عمره بر او واجب نیست؟
استاد: نه، دیگر واجب نیست. مثل همۀ افراد 

مکّه دور باشد، بخواهد  شود. هر کسی یک ماه ازمی
وارد مکّه بشود، باید عمره انجام بدهد. این ربطی به 

 عمرۀ مفرده ندارد.
 تلمیذ:...

الآن کسی که حج برایش واجب نشده، استاد: 
یک ( اشخودش و زن و بچه)رود دارد عمره می

ماند یک واجب دیگر که می. اندواجب را انجام داده
لذا اگر در وقتی بروند وارد مکّه بشوند . آن حج است

ای تا حج فاصله)که فرض کنید موقع حج است 
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 ای که وارددیگر وقتی برای عمره[ یعنی]، (نمانده
؛ [باید برای عرفات احرام ببندند]مکّه بشوند ندارند، 

چون کسی که بخواهد وارد مکّه بشود، باید یک 
کاری هم به وجوب و اینها . عمره را انجام بدهد

؛ چه فقیر باشد [یا نباشد]ندارد؛ چه بر عهده او باشد 
وقت [ چون. ]چه غنی؛ اینها از این نظر تفاوتی ندارد

د برای عرفات احرام ببندد؛ ندارد، یک راست بای
را ]چون دیگر فرصت انجام دادن عمرۀ ورود به مکّه 

ای عمره. ای که برایش واجب است؛ نه عمره[ندارد
دو سال پیش رفت [ مثلًا)]که واجب بود، انجام داد 

عمرۀ (. اش ساقط شدعمرۀ مفرده انجام داد و از ذمه
فرصت برای )ورود به مکّه یک مطلب دیگر است 

بندد از میقات یا احرام می( مرۀ ورود به مکّه نداردع
وقتی که . رودمحاذی میقات یکسره برای عرفات می

رود یک عمرۀ تمام شد، می[ و]آنها را انجام داد 
اش است، انجام ای که نسبت به ورود بر عهدهمفرده

تواند انجام بدهد؛ اینها از همان تنعیم هم می. دهدمی
 .ندارند هیچ ارتباطی باهم

تلمیذ: ... وقتی کسی ]برای[ حج تمتع دوم وارد 
]مکه[ شد، ]آیا[ برای عمره خود، نیت عمرۀ مفرده 
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 برای حج تمتع بکند؟
استاد: نه، اگر در وقتی که بخواهد وارد بشود 
]نیت عمرۀ مفرده کند[، طبعاً آن عمره عمرۀ تمتع 

گیرد؛ دیگر خواهد شد؛ چون در اشهُر حج قرار می
مفرده نیست. مگر اینکه نیت حج را نداشته  عمرۀ

شود باشد، مثلًا یک شخصی ماه ذیقعده وارد مکّه می
رود شهر خودش )قصد آید، میو بعد هم بیرون می

حج ندارد(، این عمرۀ مفرده است. ولی ]اگر[ کسی 
که بخواهد قصد حج داشته باشد، ولو حج مستحبی، 

اش تبدیل رهشود، عمکه در اشهُر حج وارد میهمین
 شود؛ چون نیت حج دارد.به عمرۀ تمتع می

تلمیذ: آن کسی که یک بار حج واجب رفته، 
 عمرۀ واجب ساقط است دیگر؟

استاد: بله، تمام شد دیگر. یا اینکه مثلًا فرض 
رود انجام شود حج را میکنید کسی که وارد مکّه می

دهد، وقت برای عمرۀ ورود ندارد، بعد هم مضطر می
تواند شخصی را نیابت کند ود که برگردد، میشمی

که عمره را از طرف او انجام بدهد؛ ]یعنی[ همان 
ای که به گردنش هست، آن عمره عمرۀ ورود عمره
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تواند یکی را نائب کند که به حرم و مکّه است؛ می
 برود انجام بدهد.

سره برود تلمیذ: اگر کسی وقت ندارد، باید یک
از بیرون مکه از میقات احرام عرفات؟ لازم نیست که 

تواند برای حج ببندد؟ از داخل مسجد الحرام می
 تمتع محرم بشود و احرام ببندد؟

استاد: بله، البتّه برای کسی که برای حج نیت 
دارد، ]برای[ ورود در حرم باید در حال احرام باشد 
)آن از آن نظر است(؛ غیر از کسی است که حالا در 

واهد به مکّه برود. کسی که از خحرم است، بعد می
آید، برای ورود به حرم، احرام بلاد ناحیه می

 خواهد.می
بعد از »گوید: تلمیذ:. یک روایت داریم ]که[ می

شهادت امام حسین علیه السلام نه عید فطری هست 
نه عید اضحی )نه عید فطر است و نه عید قربان( تا 

 ت؟منظورش چیس« زمانیکه امام زمان ظهور کند
استاد: مثلًا داریم که قبل از قضیّۀ عاشورا لقب 

شد و بعد در قضیّۀ به حمزه اطلاق می« سیّدالشّهدا»
عاشورا آن لقب برگشت و فقط به سیّدالشّهدا 
]حسین بن علی علیه السلام[ تعلق گرفت؛ یعنی این 
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جریان عاشورا، جهت عیدیت ]عید[ فطر و عید 
بین همه  قربان را برداشت؛ چون آن عیدی که

 1مشترک هست، عید فطر و قربان است دیگر.
 شود تا ...؟تلمیذ:.توفیق حاصل نمی

استاد: نه همین است؛ یعنی آن جهت سرور و 
خاطر این مصیبت منتفی شده، مگر با عید بودن، به

ظهور ]امام زمان علیه السلام[؛ چون ]روایت[ داریم 
د شوبیت مرتفع نمیهموم و غموم ما اهل»]که[: 

این هم همین است دیگر. « مگر با ظهور امام زمان.
؛ این جنبۀ عیدیت با «الذی جعلته للمسلمین عیدا»

شود. در واقع دیگر آمدن واقعۀ عاشورا برداشته می
 عیدی نیست.

                              
 ؛ 169و 170, ص4الکافي, ج  1

ِ بْنِ لَطِیفٍ  دِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اََللَّّ نْ ذكََرَهُ عَنْ مُحَمَّ دٍ عَمَّ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّ
ِ عَلَیْهِ الَسَّلامَُ :  ِ عَنْ رَزِينٍ قاَلَ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اََللَّّ ا ضُرِبَ الَتَّفْلِیسِي  لمََّ

ٍ عَلَیْهِ الَسَّلامَُ باِلسَّیْفِ فسََقطََ رَأسُْهُ ثمَُّ ابُْتدُِرَ لِیقُْطَعَ رَأسُْهُ  الَْحُسَیْنُ بْنُ عَلِي 
الَّةُ بَعْدَ نَبیِ هَِا  ةُ الَْمُتحََی رَِةُ الَضَّ ناَدَى مُناَدٍ مِنْ بطُْناَنِ الَْعَرْشِ ألَاَ أيََّتهَُا الَْْمَُّ

ِ عَلَیْهِ الَسَّلامَُ فلَاَ لاَ وَفَّ  ُ لِْضَْحًى وَ لاَ لِفِطْرٍ قاَلَ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اََللَّّ قَكُمُ اََللَّّ
ِ مَا وُف قِوُا وَ لاَ يوَُفَّقوُنَ حَتَّى يثَأْرََ ثاَئِرُ الَْحُسَیْنِ عَلَیْهِ الَسَّلامَُ.  جَرَمَ وَ اََللَّّ

گاه كه امام حسين آن»سّلام فرمود: ترجمه: رزين گويد: امام صادق عليه ال
بن على عليه السّلام با شمشير ضربت خورد و تنش بر زمين افتاد و قاتل 

هان اى ”براى جدا كردن سرش شتاب كرد، منادى از درون عرش ندا داد: 
امّت سرگردانِ گمراهِ بعد از پيامبرشان! خداوند شما را براى عيد قربان و 

سرانجام آنان »مام صادق عليه السّلام فرمود: سپس ا« “فطر توفيق ندهد.
گاه كه منتقم خون حسين عليه توفيق نيافتند و توفيق نخواهند يافت تا آن

 «خواهى قيام كند.السّلام براى خون
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 تلمیذ:...
در عالم [ عاشورا]بله؛ یعنی این قضیّه استاد: 

ملکوت یک اثری گذاشته که آن باطن قضیّه، آن 
یّه، آن جنبۀ سرور واقعی که مترتب بر حقیقت قض

 [.از بین رفته است]عید هست، دیگر 
دانستم؛ شنیده بودم، ولی من این مسئله را نمی

شدم. قبل از این مسئلۀ که برای قضیّه را متوجه نمی
مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ اتفاق افتاد ]یعنی قبل از 

ر اینکه به رحمت حق بپیوندند[، اصلًا از نقطۀ نظ
نفسی و اینها یک حال و هوای دیگر داشتیم، ولی بعد 
از آن جریان، خیلی عجیب است که دیگر آن حال و 

خندیم و خوش هستیم، هوا نیست. گرچه مثلًا می
ولی انگار مثلًا الکی خوش هستیم. آن حالی که من 

کردم، آن ]حال[ دیگر برای در آن موقع احساس می
. حالا ]اینکه[ همیشه رفت؛ رفت که رفت که رفت

« بعد از این هم همین]طور[ خواهد بود ]یا خیر[»
توانم بگویم، ولی ]آنچه تا کنون احساس این را نمی

ام، این بوده که[ آن ]احساس قبلی[ دیگر نبوده. کرده
گرچه به حسب ظاهر، انسان حالات مختلفی دارد، 

شد، ]دیگر[ اما آنچه که سابق تهِ دلش احساس می
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نیست. مثلًا فرض کنید یک چنین  آن ]احساس[
تشبیهی را هم ما نسبت به این قضیّه داشته باشیم. 
خلاصه ]با[ مسئله و جریان عاشورا دیگر آن 
]سرور[ رفت، آن حالت انبساط عالم تکوین 
]رفت[، ]آن[ عالم بشّاشیت و انبساط عالم تکوین 
رفت! این قضیّه، خیلی قضیّه عجیبی بوده، خیلی 

شود اصلًا نی این قضیّه را نمیعجیب است؛ یع
طور کلی فهمید؛ اصلًا امکانش نیست، نه اینکه به

حالا ]ما نفهمیم[؛ مگر برای کسی که او عارف باشد 
فهمد، بقیّه و از نظر ادراک، متحد باشد؛ فقط او می

 زنند.شان میبر سر و سینه
[ منزل آقای حداد]یک شب از همین ایّام عاشورا 

ن شب کسی هم منزل آقای حداد نشسته بودیم، آ
بودند و اخوی [ علامه طهرانی]فقط مرحوم آقا )نبود 

[ ؟]ایشان ( ما و یک نفر دیگر، کسی دیگری نبود
در . ]امای فرمودند که تا حالا هم نگفتهیک قضیّه

حضرت ]برای یکی از اصحاب [ روز عاشورا
در [ یعنی]یک حالتی اتفاق افتاده بود؛ [ سیدالشهدا

[ یک]برایش در کدام مرتبۀ از نفسش  ضمیرش
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ای خطور کرده بود که حضرت تا این را رفع قضیّه
اصلًا یک چیز . نفرستادند[ به میدان]نکردند، او را 
افرادی که در آنجا بودند، تا خالص . عجیبی است

تمام [ حالت]نفرستادند؛ یعنی آن [ به میدان]نکردند 
د، از نقطۀنظر و برطرف شد و افرادی که در آنجا بودن

( صد در صد)طور کلی آن ربط و صفا و صدق، به
اصلاً این قضیّه عاشورا [. شده بودند]خالص خالص 

به اندازه یک در میلیارد هم ! عجیبی بوده[ قضیه]
بود؛ یعنی این یک بایستی ناخالصی در آن مینمی

در زمان [. آن شب ایشان فرمودند]ای بود که قضیّه
ها اتفاق افتاد، در زمان نگپیغمبر هم خیلی ج

امیرالمؤمنین هم اتفاق افتاد، در زمان امام حسن هم 
کشته شدند، حالا اینها که [ هم خیلی]بود، در صفین 

صد  در مثلًا در صفین کشته شدند، همۀ اینها صد
بودند؟ [ خالص شده بودند و مراتب شان یکسان]

در زمان پیغمبر، طرف . نه، مراتب مختلفی داشتند
فت کشته شد و شهید راه خر شد؛ پیغمبر گفت از ر

خر خوشش آمده بود، رفت خر را بردارد، اتفاقاً آن 
بعد حضرت فرمودند که این . خرسوار بر او غلبه کرد

شهید خر شد؛ این شهید نشد؛ این رفت غنیمت 
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خب . دفعه با آن خر جایش عوض شدبگیرد که یک
[ هم]لب بینیم در رکاب پیغمبر از این مطاما می

ای هست، اما در این قضیّۀ عاشورا چنین مسئله
لذا از هیچ ! اصلًا یک چیز عجیبی بوده. نبوده
ای ما خاطره نداریم؛ جنگ احد هم اتفاق افتاد؛ قضیّه

در جنگ احد عموی پیغمبر هم کشته شدند، خیلی 
افراد کشته شدند، حنظله غسیل الملائکه بود، همۀ 

حمزۀ سیّدالشّهدا که برای اینها اخلاص داشتند، ولی 
جنگ احد آمد، پیغمبر گفته بودند که جنگ را در 

:[ گفت]دهیم و او مخالفت کرد، مدینه انجام می
! خندندبه ما می! یعنی چه در مدینه انجام بدهیم؟»

تان و در شهرتان شما رفتید در خانه: »گویندمی
رویم بیرون و ما پهلوانیم، می!« جنگیدنشستید و می

این قضیّه در عاشورا !« دهیمشان را میرتیب همهت
حالا حمزه چقدر مقام دارد، اینها به جای خود . نبود

این . محفوظ، ولی جریان احد جریان عاشورا نیست
همه شهید هستند، همۀ آنها دارای ! است قضیّه

مقاماتی هستند، اما این مسئلۀ عاشورا یک قضیّۀ 
ت؛ یک حساب دیگر است؛ اصلًا یک چیز دیگر اس
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 .کنداش فرق میاصلًا مسئله! و کتاب دیگری دارد
در روز عاشورا حضرت ابوالفضل با حضرت 

اکبر با هم قرار گذاشتند که ترتیب همۀ لشکر علی
کردند؛ ]دشمن[ را بدهند و ]این کار را هم[ می

برایشان این قضیّه سخت نبود؛ این مسئله را انجام 
گذارد؛ صدایشان یدادند، ولی امام حسین نممی
اندازند و ]آنها[ متفرق کنند و بینشان جدایی میمی
شود که این قضایا و شوند؛ یعنی کاری انجام میمی

مطالب ]با هم بودن[ انجام نشود. ما به هر مرتبه از 
مراتب یقین برسیم، به هر قضیّه برسیم، در یک 

ا بینیم باز در مخواهد اتفاق بیفتد، میای که میمسئله
نیت ناخالصی هست. برای خدا داریم انجام 

بزنیم پیروز شویم؛ برای »گوییم: دهیم، ولی میمی
در « خدا بزنیم پیروز شویم؛ حساب اینها را برسیم.

آورد! قضیّۀ عاشورا طرف زره خودش را درمی
ترسید؟ خواهید؟ از چه میچه می»گفت: عابس می

چون از او  آورد؛زره خود را درمی« این را درآوردم!
ترسند، کردند. دید اینها میترسیدند؛ همه فرار میمی

تواند خودش آید، نمیاو هم کاری از دستش برنمی
را بزند! ]باید[ از آن طرف این مسئله انجام بشود، 
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دیدند « اگر این مانع من است، درآوردم!»گفت: 
یا »عجب! این زره خودش را درآورد! ]گفتند:[ 

ت شد! حمله کنیم و تیر بزنیم و علی! خیالمان راح
 طور بود.آنجا قضیّه این« فلان کنیم!

هرکجا « عاشورا!»گوییم حالا ما داریم همه را می
هرکجا که « عاشورا!»گوییم: تقی به توقی بخورد، می

عاشورا شده! این شده! »گوییم:[ ]اتفاقی بیفتد، می
اگر عاشورا شده، پس چرا آن عاشورا همۀ « آن شده!

کند، ولی این عاشوراها دنیا را یا را عوض میدن
کند؟! چرا؟! عاشورا که عاشوراست عوض نمی

دیگر! چرا در آن عاشورا همۀ حیوانات و وحوش 
گردند، ولی در عاشوراهای دیگر وطیور همه برمی

این خبرها نیست؟! چرا در این عاشورا همۀ مردم از 
خص کنند؟! مشپیر و جوان و بچه انقلاب پیدا می

ند، ولی ]چرا[ در آنها کناست دیگر انقلاب پیدا می
نیست؟! چرا در این عاشورا مسیحی و یهودی و 

آیند در مجالس عزاداری شرکت زرتشتی همه می
آورند، ولی در آورند و گوسفند میکنند و نذر میمی

بقیّه عاشوراها ]این چیزها[ نیست؟! عاشورا 
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هم خون کند! آن عاشوراست دیگر؛ تفاوت نمی
است، گلبول قرمز و سیاه و سفید و بنفش! همه یکی 

 است!
یعنی ما باید چشممان را به روی همه ببندیم و 
فقط از یک دریچه نگاه کنیم؟! مسئله را باید از یک 

بن مظاهر را در روز دریچه ببینیم؟ بیایید یک حبیب
عاشورا به ما نشان بدهید که آقا این مثل 

بن عوسجه ین مثل مسلممظاهر است، ابنحبیب
است، این مثل حضرت ابوالفضل است، این مثل 

اکبر است، این مثل حضرت زینب حضرت علی
است. خب بیایید نشان بدهید ببینیم! اینکه 

الآن هزار هزار حضرت زینب در همۀ »گویید:[ ]می
یکی از آن را نشان بدهید ببینیم کیست « دنیا داریم!

شخص که داشت  و چیست؟! بنده خودم از یک
ای حسین! »گفت: کرد، شنیدم ]که[ میصحبت می

اگر تو یک حبیب داشتی، ما هزارها حبیب داریم! 
اکبر داشتی، ما هزارها علی اکبر اگر تو یک علی

بنده خودم در مشهد شنیدم؛ آن موقع « داریم!
رفتیم. خب جناب آقایی که سخنگو نمازجمعه می

شما هزارهزارها  - ]الان ایشان[ فوت کرده -هستی! 
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پیشکشتان، صدتا صدتا پیشکشتان، ]بیایید[ ده تا، 
]اصلًا[ یک تا حضرت علی اکبر بیاورید تا من بگویم 

اکبر چه کسی بوده! این مثل او این حضرت علی
چنین هست یا نیست! خب حالا فرض کنید یک 

آدمی دیدگاهش نسبت به قضیّۀ عاشورا چیست؟! 
مسئله را ارزیابی  کند؟ چطورچطور تصور می

آید به همه شود میکند؟ خب این بلند میمی
دیگر! این آقایی که « این یعنی[ عاشورا»]گوید: می
اکبر و الآن هزارهزارتا علی»گوید: می

مان دائماً از این مظاهر داریم! و کارخانهبنحبیب
هرکجا یک قضیّۀ « دهد!مظاهرها بیرون میبنحبیب

عاشوراست! فقط »گوید: دیدگاه میاتفاق بیفتد، این 
چهره عوض شده! زمان عوض شده و تغییر پیدا 

 «کرده!
امام حسین در روز عاشورا خون حضرت 

واسطۀ به پاشید تا بهگرفت به هوا میاصغر را میعلی
فیکون نشود و همه را بگیرد و زمین آمدن، زمین کن

(. در روایت داریم)به هم بمالد و له کند و برود 
خاطر زنند و این بهاش را دارند جلویش تیر میچهب



20 

دهد آید این عمل را انجام میمی «العبادرحمةعلی»
اصغر نباید به که یک قطرۀ از خون حضرت علی

دروغ است! اینها را »زمین برسد. خب حالا بگویند: 
خیلی خب، شما بگویید « اند!غُلات شیعه درآورده

 «دروغ است!»
رود عمداً در جنگد، میمیآید الآن طرف می

گیرد[ که ]دشمن آنجا را[ بزنند! جایی ]سنگر مییک
آقا نگاه کن! اینجا را زدند! ]اینجا را »]بعد[ بگویند: 

از داخل « باران[ کردند! ای مردم! بیایید ببینید!بمب
آقا »جنگد، تا وقتی که بمب بزنند، بگوید: مدرسه می
رفتند در حرم « کشتند! ها را زدند! همه راببینید! بچه

امیرالمؤمنین سنگر گرفتند که چه؟! که توپ بخورد 
ها زدند ای دنیا بدانید! آمریکایی»]بعد[ بگویند: 

]آیا[ این هر دو « حرم را خراب کردند!
عاشوراست؟! این ]هر دو[ یکی است؟! متوجه 

دانم، اصلًا این تصورات و اینها شوید؟! من نمیمی
ی بیایید ببینید! زدند دیوار را آ»گویند:[ که ]می

دار است. آن وقت همین خنده« خراب کردند!
آیند پنجاه نفر از زوار را در های ما میعاشورایی

کشند! ما در آن سفری همین صحن امام حسین می
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ها را آورده بودند که برای عتبات رفتیم، تمام عکس
هایی که همین الحرمین گذاشته بودند. عکسبین

ائیان آمده بودند دیوار امام حسین را آتش زده عاشور
بودند، درها را آتش زده بودند، همه را تا دو هفته 

اینها »نوشتند: گذاشته بودند؛ بعد برداشتند. بعد می
]منتظران[ ولایت هستند! اینها ]منتظران[ مهدی 

یک مسافتی « هستند! منتظران مهدی را نگاه کنید!
کرده بودند ]آنجا[ ها را همه را جمع بود عکس

گذاشته بودند. متأسفانه ما هم فقط ]ظاهر را 
بینیم[! خوب شد یک عاشورای امام حسینی پیدا می

کردیم که به این وسیله بتوانیم هرچیزی را به او 
دانستیم بچسبانیم! حالا اگر امام حسین نبود، نمی

کار سراغ چه کسی برویم! در این تاریخ چه
 خواستیم بکنیم!می

جا برود و در یک موقعیت دم بلند بشود یکآ
خطرناک قرار بگیرد و از آنجا یک اقدامی بکند که 

شود، یک خسارتی وارد بشود! وقتی اقدام متقابل می
کار های! ای دنیا! ببینید دارند چه»و بعد ]بگوید:[ 

کشند! ببینید مدرسه کنند! ببینید دارند مردم را میمی
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خب « چقدر بچه مُرده!را بمب زدند! ]ببینید[ 
بلندشو برو کنار! برو در وسط بیابان! اگر راست 

گویی ]برو[ در وسط بیابان بردار هرکاری می
خواستی بکنی بکن! مگر تو دنبال شهادت نیستی؟! 

زنی؟! مگر تو دنبال روی در مدرسه تیر میچرا می
روی در حرم امیرالمؤمنین شهادت نیستی؟! چرا می

گیری؟! خب شهادت شهادت میاز آن پشت سنگر 
است دیگر! آن وقت مهم هم این است که مردم هم 

فهمند؛ یعنی آنهایی که آن طرف ها را[ می]این کَلَک
فهمند. آنها این بساط ما هستند، کلک ما را میقضیّه 
کنند. فهمند، ولی توجه نمیفهمند. خوب میرا می

د و کار زننخندی هم به ما میخندند و نیشبه ما می
 کنند.خودشان را می

 تلمیذ:...
استاد: البتّه انصار خود حضرت متفاوت هستند؛ 
مرتبطین خاص با ایشان متفاوت هستند. البتّه در 
خود اصحاب سیّدالشّهدا هم مراتب بوده! 

یزید ریاحی فرق مظاهر خب با حربنبنحبیب
کرد، ولی همۀ اینها به مقام کرد. یا عابس فرق میمی

رسیده بودند و خالص بودند. در همان مرتبۀ  خلوص
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خودشان، از این نظر خالص بودند؛ یعنی فقط و فقط 
یک مطلب را اینها احساس کرده بودند و آن این بود 
که منحصراً هرچه هست فقط در تحت مُخَیَّم 
سیدالشهداست. این را احساس کرده بودند و لذا 

از زنده اگر ما هزار بار کشته شویم، ب»گفتند: می
« داریم.شویم، دست ]از یاری امام حسین[ برنمی

کردند؛ یعنی شوخی واقعاً احساس میاین را 
گفتند. این واقعیتی بوده، ولی از واقعاً میکردند، نمی
دیگر تفاوت نظر مراتب معرفت، آنها با همنقطۀ

 داشتند.
 تلمیذ:...

استاد: نه، این سیصدوسیزده نفر، افرادی هستند 
به رتق و فتق مشغول هستند، اما اصحاب خاصی که 

 ها هستند.بودند که اینها بالاتر از این حرف
تلمیذ: از این سیصدوسیزده نفر، همه شهید 

شوند، غیر یازده نفر با این حساب سیصدوسیزده می
نفر با این وجود حضرت مسیح هم جزء اصحاب 

 خاص نیست؟
 استاد: نه، عرض کردم آنها اصلًا یک حساب
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 دیگری دارند.
 تلمیذ:...

آن حسابش جداست؛ آن پیغمبر است و ما 
 توانیم بگوییم.نمی


